
 

 

  االله سيد احمد خاتميـ استاد آيت ١٣٩٩رمضان   عيار معنويت و اخلاق در قرآن كريم ـ   ٢١

  ١ شُكر: يازدهمجلسه 
  

  ـ شكر چيست؟١
نعمت را بشناسد و  گوييم. انسان اولمي گزاريرادفش را سپاستست كه در فارسي ماشُكر همان 

  كردارش. نه تنها در كردار كه در گفتار هم خودش را نشان بدهد.  اظهار سپاس كند در گفتار و در
  خداوند ـ  عناصر شكر٢

سپاس از خداوند  ةشُكر گاهي سپاس از خداوند است و گاهي تشكّر از غير خداوند است. در عرص
  سه عنصر، عنصر اصلي شُكر است: 

 و خداوند است ةاز ناحيبه او داده شده است، چه آن انسان باورش بشود كه قلبي: شكرـ ١/٢
قَدْ أَدَّى مَنْ أنَـْعَمَ اɍَُّ عَلَيْهِ بنِِعْمَةٍ فَـعَرَفَـهَا بقَِلْبِهِ ف ـَ«فرمود:  اوست. امام صادق ةآنچه داريم از ناحي هر

 قلب باورش اين باشد كه اين نعمت را خدا دادهدر نعمت بدهد و او  او كسي كه خدا به ١»شُكْرَهَا
كن اين ر ةشُكر خداوند است. يعني ركن اساسي است. دو ركن ديگر تقويت كنند، اين اداي است

نبيند.  اي نباشد كه اسباب و ابزار را ببيند و خودِ خدا رااست. اين بسيار مهم است. انسان به گونه
ها كه مدعى ايمان به خدا آنو بيشتر ـ  وَ ما يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُمْ ɍʪَِِّ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْركُِونَ «ذيل آيه شريفه  در

لانٌ لَولاَ فُ «كسي نعمتي به او داده شود و بگويد اگر كه ) آمده است ١٠٦(يوسف/ .»هستند، مشركند
 يگر فلاني نبود زندگيم متلاشا »وَ لَو فُلانٌ لَضَاعَ عَيالی«شدم. مي اگر فلاني نبود من بيچاره »لهَلََکت

اگر خدا توسط  ٢»لَولا أن منَّ الله علَیَّ بفلان«شد، اين شرك است. درستش اين است كه بگويد مي
شد. اين توحيد مي شدم، زندگيم متلاشيمي شدم، گرفتارمي كرد بيچارهنمي فلاني بر من لطف

فراموش كرد. الاسباب را نبايد اما مسبب ،خير شده تشكر كرد و واسطة است. بايد از فلاني كه مجرا
   اين اولين ركن اساسي شُكر است.

از خطوط قرمز خداوند  ،نافرماني خداوند را نكندكه اين شُكر عملي يعني ـ شُكر عملي:٢/٢
 اميرالمؤمنين علي. اين چشم را خدا داده، اين زبان را خدا داده، نعمت اوست. نمايدعبور ن

شما اين  كمترين حق خدا بر ٣.»أَلاَّ تَسْتَعِينُوا بنِِعَمِهِ عَلَى مَعَاصِيه ]سُبْحَانهَُ [أقََلُّ مَا يَـلْزَمُكُمْ ɍَِِّ «فرمود: 
معصيت نكنيد. اين قياس، قياسِ خيلي قشنگي نيست اما براي نزديك هايش است كه با نعمت

 صاحب خانهشود و  شخصياين مثل اين است كه كسي برود ميهمان كنم. عرض ميكردن مطلب 
دهد كم كم كلمات مي آيد مدرسه كلاس اول الف، ب را معلم يادشمي اذيت كند. يا بچهدائم را 

 هادهد آخر سال معلم به بچهمي سازي يادشدهد بابا آب داد. بابا نان داد .كم كم جملهمي را يادش
                                                                        

  باب الشكر  ؛ ٩٦ ص ؛ ٢الإسلامية) ج -الكافي (ط ـ ١
     ٤٧٦ ؛ ص ٢ج ؛تفسير نور الثقلين ـ ٢
   ٣٣٠] ٣٣٦[حكمت:  ؛ ٥٣٣ صنهج البلاغة (للصبحي صالح) ـ ٣
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 سهتان. اين بچه هم ايد يا نه، سه جمله بسازيد خطاب به معلمببينم يادگرفتهكه اين گويد برايمي
بي چشم و  ةگويند عجب بچمي همهجا اين اش فحش به معلم باشد.سازد همهمي اي كهجمله

مي رويي! اين معلم قلم به دستت داده است. اين معلم الف و ب را يادت داده؛ حالا او را فحش
با كه است  اين دطلبمي خدا از شماچه آن اقل كنار اين حديث كه: دهي؟ اين مثال را بياوريد

  را معصيت نكنيد.  اوهايش نعمت
كسي كه با نعمت  ١»مَنِ اسْتـَعَانَ ʪِلنِّعْمَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فـَهُوَ الْكَفُور«فرمود:  علياميرالمؤمنين 

  اين فرد ناسپاس است. ،خداوند، خداوند را معصيت كند
خطوط  ازانسان  شُكر نعمت اين است كه ٢.»اجْتِنَابُ الْمَحَارِمشُكْرُ النِّعْمَةِ «فرمود: نيز  امام صادق

  و جوارحش تحت فرمان خداوند باشد. قرمز خداوند عبور نكند. چشمش، زبانش، دستش اعضاء
 ٣.»الَمِينالحْمَْدُ ɍَِِّ رَبِّ الْع - وَ تمَاَمُ الشُّكْرِ قَـوْلُ الرَّجُلِ «فرمود:  امام صادق ـ شكُر زباني:٣/٢
مخصوص ذات مقدس  هاتمام ستايش(يعني) آن هست.  تمام شكر در »اَلحمَدُ ɍِِّ رَبِّ العَالَمِين«ذكر 

  ربوبي است.
مستحب است بعد از هر نمازي  ؛مستحبات داريم كه شُكر زباني است. اما در ةبرجست ةاين جلو

  .»شُکراً ɍِّ «سر به سجده بگذاريم و بگوييم 
  شكر عامّ و خاصـ ٣

بحث بعدي اين است كه يك بخش شُكر، شُكر عام هست. شُكر عام كدام است؟ همين كه در 
شُكر هر نعمتي  ٤»شُكْرُ كُلِّ نعِْمَةٍ الْوَرعَُ عَمَّا حَرَّمَ اɍَّ «روايت خوانديم؛ معصيت نكردن، گناه نكردن؛ 

  ها اجتناب بشود.اين است كه از حرام
شُكْرُ الْعَالمِِ « :فرمود علياميرالمؤمنين  .خاص هم داريم يك شُكرمتناسب با هر نعمتي اما  و

شُكر عالم از علمش اين است كه عمل به علمش كند و كسي  ٥.»عَلَى عِلْمِهِ عَمَلُهُ بهِِ وَ بَذْلهُُ لِمُسْتَحِقِّه
  (به علمش نياز دارد) به او بدهد؛ بخيل در علم نباشد. خواهدميعلمش را  كه

 اگر پيروز شدي ٦.»إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّكَ فاَجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْراً للِْقُدْرةَِ عَلَيْه«: همچنين فرمود
ي درگير شدي و رفتي و حقّت را اثبات كردي، سك اگر با است.» شُكر« او بركسي عفو و گذشت از

  اين نعمت.  شود شُكرمي حالا كه اثبات كردي بگذر. اين
                                                                        

  ٧٤٩٤ ؛ حذم الكفران  ؛ ٣٢٣؛ ص تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ـ ١
  باب الشكر  ؛ ٩٥ ؛ ص ٢الإسلامية) ج -الكافي (ط ـ ٢
  باب الشكر  ؛ ٩٥ ؛ ص ٢الإسلامية) ج -الكافي (ط حديث قبل است ـ  ادامةـ ٣
  الورع و اجتناب الشبهات ؛  ٥٧باب  ؛ ٣٠٧ ؛ ص ٦٧بيروت) ج -بحار الأنوار (ط ـ ٤
  ١٣٣؛ ح زكاة العلم نشره ؛  ٤٤ ؛ صتصنيف غرر الحكم و درر الكلم ـ ٥
   ١١ ؛ حكمت ٤٧٠؛ ص نهج البلاغة (للصبحي صالح) ـ ٦
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 نمونه سوالات آزمون

  مراحل شكر به ترتيب عبارتند از؟  -١

     عملي-قلبي-زبانيج:            زباني-قلبي-عمليب:          زباني-عملي-قلبيالف: 

عملي-زباني-قلبيد:   

بر ناظر  "مَعَاصِيهِ؛ عَلَى بنِعَِمِهِ تَسْتَعِينُوا لاَ أنَْ  تَعَالَى لِلَّهِ يَلْزَمُكُمْ مَا أَقَلُّ "حديث شريف-٢

 كدام نوع شكر است؟

د: قلبي و زبانيج: عملي  الف: قلبي   ب: زباني    

  چيست؟ به نعمت سپاس و شكر طبق فرمايش امام صادق(ع) -٣
گناهان د: دوري ازالف: صحيح مصرف كردن نعمت  ب: انفاق كردن  ج:  هبه دادن      

برجسته ترين مصداق ذكر زباني كدام ذكر مي باشد؟ تبر اساس روايا -٤  

د:استغفراالله    اَلْعَفْوَ ج:      اَلْعالَمِينَ رَبِّ لِلّهِ اَلْحَمْدُب:    لِلّه شُكراً الف:   

منظور از شكر خاص چيست؟ -٥  
ج: خداباوري  د:بذل وبخشش   دارد خود با متناسب يشكر نعمت هر ب:الف: معصيت نكردن  

   كردن 

      
  


